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تعطیلـی دانشـگاه ها او را از کرسـی پزشـکی بـه تربت حیدریـه کشـاند. همراهـی اش بـا یکی از اهالـی قدیمـی بالا خیابان،
حاج آقـا بختیـاری، تجربه هـای خوبـی برایـش سـاخت. عبـدی می گویـد: در آنجـا حـدود 10هکتـار زمیـن بـود کـه مشـارکتی 
ک بـود؛ به همین دلیـل آمـده بـود  گنـدم کاری می کردیـم. حاج آقـا به دلیـل فعالیت هـای سیاسـی، تحـت تعقیـب سـاوا
کشـاورزی. کار روی زمیـن برایـش پوششـی بـرای ادامـه فعالیت هـای سیاسـی بـود. شـب ها، در همـان زمین هـا و کنـار 

چاه موتـور، بـا معلمـان جلسـه می گذاشـت.
در همیـن دوره زندگـی عبـدی، کم کـم راه شـغل او بـاز شـد. از آن روزهـا تعریـف می کنـد: زندگـی سـاده ای داشـتیم. از صبـ� تـا 
شـب کار روی زمیـن، بعـد هـم آشـپزی در اتـاق کوچکـی کـه داشـتیم. بعـد از پیـروزی انقـلاب، حاج آقـا رفتنـد، ولـی مـن مانـدم 

و ارتباطـم بـا مـردم حف� شـد.
بـا شـکل گیری جهـاد سـازندگی و آغـاز فعالیت شـوراهای اسـلامی در روسـتاها، نقش او پررنگ تر شـد. به واسـطه  ارتباط های 
«مـا بـه روسـتاها می رفتیـم و بـرای مـردم صحبـت می کردیـم. همیـن  قبلـی، از او دعـوت شـد در تشـکیل شـوراها کمـک کنـد؛
فعالیت هـا باعـ� شـد پیشـنهاد کار در جهـاد سـازندگی را بـه مـن دادنـد. فکـر می کنـم شـهریور سـال 13۶0 بـود کـه در جهـاد 

سـازندگی تربت حیدریـه کارم را شـروع کـردم.»

قبولی در پزشکی، کار روی زمین

او وقتی از عوارض شغلش حرف می زند به مشکلات تنفسی اشاره می کند 
که سـال ها پرواز در ارتفاع پایین برایش به جا گذاشـته است. لابه لای گفت وگو 
از خانـواده اش هـم می گویـد. دو پسـر دارد؛ هـردو لیسـانس بـرق گرفته انـد. یکـی 
از آن هـا ورزشـکار حرفـه ای اسـت. عبـدی به شـوخی می گویـد: مـن و مادرشـان 
ارث قـد را برایشـان گذاشـتیم. پسـرم 2متـر و 20سـانت قـد دارد و سـرعتی زن تیـم 

والیبال مس رفسـنجان است.
داسـتان ازدواجـش هـم از هم محله بـودن بـا خانـواده همسـرش در بالاخیابان 
شـکل گرفتـه اسـت. بـا لبخنـد ادامـه می دهـد: پدربـزرگ خانمـم، حاج آقـای 
بصیـر، از شناخته شـده های محـل بـود. همسـایه پـدرم بودند. خانمم دانشـگاه 
هنـر اصفهـان رشـته دکوراسـیون قبـول شـده بـود؛ رشـته ای کـه آن زمـان بـرای 

خیلی هـا عجیـب بـود.
خانـه پـدری اش را در محلـه نشـانمان می دهـد کـه نزدیـک مسـجد و تکیـه 
کبری هاسـت. همان مسجدی که خودش، عضو هیئت امنای آنجاست  علی ا
و می گویـد: م�ـل یک کارمنـد که هر روز بایـد در محل کارش باشـد، من هم بدون 

تعطیلـی، هر روز در مسـجد هسـتم.

لاخیابان ب�ه محل با

�» که دریا را حسابی  گیر می شـود به نام «کِشند سر حدود سـال87 موضوعی زیسـت محیطی فرا
به خطـر می انـدازد. ایـن آلودگـی وقتـی وارد آب می شـد، شـرایطی ایجـاد می کـرد کـه نـور خورشـید بـه 
ک، روی آب می ماندند و به سرعت  عمق دریا نمی رسـید. در نتیجه جلبک هایی سـبک تر از ذرات خا
تک�یـر می شـدند. عبـدی تعریـف می کنـد: این جلبک هـا وارد آبشـش ماهی ها می شـد و تلفـات زیادی 
� باید در یک  به بار می آورد. خطر آن قدر جدی بود که تماس گرفتند و گفتند برای مقابله با کشند سر
ک پاشـی کنید. مدتی بعد از آن مأموریت ها، و آزمون و خطاهایی که  مأموریت با هواپیما روی دریا، خا
شد، مدیرکل شیلات گفته بود چند استاد و پروفسور از آلمان، هلند و کره دعوت شده اند تا درباره کشند 
� جلسـه ای تخصصی برگزار کنند. عبدی و همکاران خلبانش کارهای فرودگاهی شـان را انجام  سـر
داده و آمـاده رفتـن بودنـد که پیشـنهاد شـد آن ها هم در جلسـه حضور داشـته باشـند. خـودش آن روز را 
تعریف می کند: با لباس پرواز وارد سـالن شـدیم. هنوز جلسـه شروع نشـده بود که یکی از پروفسورهای 
آلمانـی بـا تعجب پرسـید خلبان ها اینجـا چه  می کنند. بـه او گفتنـد این ها همان خلبان هایی هسـتند 
کت شـد و بعد گفـت کلاس تعطیل. ک می پاشـند. آنجا بود که پروفسـور سـا کـه بـا هواپیمـا روی دریـا خا
نکتـه جالـب اینکـه آن روزهـا، اهمیـت کاری کـه عبـدی و همکارانـش انجـام می دادند هنوز برایشـان 
روشـن نبـود. اسـتاد مدعـو در آن جلسـه بـه  آن هـا می گویـد در دنیا هنـوز موفق بـه اجرای ایـن مأموریت 
نشـده اند. عبـدی ادامه می دهد: او گفت حتی کشـورهایی م�ل آمریکا با نـاوگان بزرگ هوایی یا آلمان 
با تجهیزات پیشـرفته، نتوانسـته اند این نتیجه  را بگیرند. بعد هم برای همان اسـتادان قایق گرفتند 
ک پاشـی هوایـی، دوبـاره آزمایـش گرفتنـد. و بـه دریـا رفتنـد. چنـد نقطـه، نشـانه گذاری شـد و بعـد از خا

نتیجـه، به گفته خودشـان، بهتریـن نتیجه ثبت شـده در دنیا بود.

بهترین نتیجه در دنیا

� شد. هر دو مأموریت های  � ادغام دو وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی مطر بعد از جنگ، طر
مشترک در حوزه های کشاورزی، آب رسانی، برق رسانی و پشتیبانی جنگ داشتند.

عبـدی بـا بیـان اینکـه به طـور رسـمی بـه وزارت جهـاد کشـاورزی منتقـل شـدند، می گویـد: سـازمان 
هواپیمایی کشـوری و شـرکت های وابسـته در جریـان بودند که گروهی از بچه هـای جهاد، دوره های 
کامل خلبانی را گذرانده اند. در همان دوره بعضی از دوسـتان، جذب شـرکت های هواپیمایی شـدند.
حتـی خـود من هم دعوت شـدم، ولـی به دلایل اخلاقی منصرف شـدم. همیـن ایام، بخشـی راه اندازی 
شد به نام «هواپیمایی خدمات وی�ه». جهاد کشاورزی، هواپیماهایی داشت که در عملیات سم پاشی 
و خدمـات کشـاورزی در دنیـا رای� انـد. دوبـاره لازم بـود دوره تخصصی خلبانـی کشـاورزی را بگذرانیم.

ایـن دوره را حدود سـه ماه در لهسـتان طی کردیم.
عبـدی ادامـه می دهـد: از سـال ۶8، به طور رسـمی وارد فـاز عملیاتی شـدیم و مأموریت های سم پاشـی 
هوایـی را آغـاز کردیـم. تفـاوت مـا بـا خلبانـان جنگنـده در ارتفـاع پـرواز بـود. خلبـان سم پاشـی بایـد در 
ارتفاعـی بسـیار پاییـن، م�ـلا پن� متر بالاتـر از محصول، پـرواز کند. این نوع پرواز، بسـتگی به باد، شـیب 

زمیـن، وجـود تپه هـا، درختـان، سـاختمان ها، و دکل هـا و سـیم های بـرق دارد.
او کـه دو بـار هـم در اطفـای حریـق ارتفاعـات مینو دشـت و جنـگل دشـت حضـور داشـته اسـت، اضافـه 
می کنـد: شـغلمان خیلـی خـاص بـود. مـا بایـد می دانسـتیم در چـه لح�ـه ای سـم را قطـع کنیـم تـا بـه 

زمین های مجاور آسیب نرسد یا طوری کار کنیم که ارتفاع و سرعت و سم پاشی هماهنگ باشد.

شغل خاص در دوره خاص

با آغاز جنگ، فعالیت های جهاد سازندگی شکل دیگری گرفت. جمع آوری کمک های مردمی 
و پشـتیبانی از نیروهـای درگیـر جنگ، به تدریـ� او را وارد حوزه ای کرد که بعدها با عنوان «پشـتیبانی 
جنگ» شناخته شد. عبدی با یادآوری آن روزها می گوید: حملات شیمیایی عراق، به وی�ه در مناطق 
� شـد. اما  مـرزی، نگرانـی جدیـدی به وجـود آورده بـود. موضـوع اسـتفاده از هواپیمـا بـرای مقابله مطر
هواپیما، خلبان می خواست. برای همین جهاد سازندگی از نیروهای خودش، افرادی را برای آموزش 
خلبانی انتخاب کرد. به خاطر قد بلند و سابقه  فعالیت های میدانی، من هم از استان خراسان انتخاب 
شـدم.بعد از مصاحبـه و آزمـون زبـان انگلیسـی، افـراد منتخب کـه حـدود چهارصد نفر بودند بـه تهران 
معرفـی شـدند. عبـدی ادامـه می دهـد: از جمـع چندصدنفـره ما،25 نفـر باقی ماندنـد که مجـوز ورود به 
دوره  آمـوزش خلبانـی را گرفتنـد. ما برای آمـوزش به پایگاه هوایـی قلعه مرغی تهران رفتیـم. رفته رفته 
نیـروی آموزش دیـده داشـتیم، ولـی هواپیمـای تخصصـی مقابلـه بـا عملیـات شـیمیایی نداشـتیم.
به همین دلیـل جهـاد سـازندگی سـراغ هواپیماهـای سـبک رفـت. شـبیه گلایـدر بـود، ولـی موتـوردار.

بـه گفتـه عبـدی در ایـن دوره، بیشـتر پروازهـا بـه شـکل خودآمـوز و تجربـی پیـش می رفـت؛«تمرین ها 
و پروازهـای آموزشـی، جمعـی انجـام می شـد؛ یعنـی مـا بـا کمترین پشـتیبانی رسـمی، همـه فنون پـرواز،

ارتفاع گیـری، مهـار هواپیمـا و کنتـرل در شـرایط مختلـف را تجربـه می کردیـم. بعدهـا فهمیدیـم ایـن 
تجربه هـا، در آماده سـازی مـا بـرای مأموریت هـای حسـاس پشـتیبانی جنـگ نقـش مؤثـری داشـته 

اسـت. در مجمـوع آمـوزش تا سـال 13۶7 ادامه داشـت و جنگ هم تمام شـد.»

آموزش خلبانی برای پشتیبانی از جن�

سـمیرا‌شـاهیان| زندگی کاری اش بیشـتر بر فـراز زمین معنـا پیدا کرده اسـت؛ از پـرواز بـا ارتفاع کـم روی زمین های کشـاورزی 
برای پاشـیدن بذر و سـم تا اطفای حری� هوایی جنگل  ها. مهدی عبدی، خلبان کشـاورزی، روایتی دارد از نسلی که مجبور 
بودنـد بیـن آرزوهای بزرگ، تحولات اجتماعی و سـ�تی های معیشـت، راه خودشـان را پیدا کنند. عبـدی در اواخر دهه۵۰،
دی�لمـ� در رشـته تجربـی را اخـذ کـرد. عاقـه اش او را بـه سـمت پزشـکی کشـاند و در دانشـگاه مشـهد پذیرفتـه شـد. امـا 
درسـت در زمانی که شـور و شـوق دانشـگاه در وجودش موج می زد و قبولی  اش می توانسـت سرنوشـت او را به کلی تغییر 

دهـد، با ت� ول� شـدن دانشـگاه ها، مسـیرش تغییـر کرد.
هم زمـان بـا تع�یلـی دانشـگاه ها، تحصیـل او متوقـ� شـد و از سـرِ جبـر شـرای� و تمایلـ� بـه داشـتن کار و درآمـد، راهـی 
مزرعه هـای فی� آبـاد شـد. کار روی زمیـن کشـاورزی برایـ� یـ� شـغل موقـت بـود. از طلـوع تـا �ـروب آفتـاب را روی زمین 

می گذرانـد. همیـن نزدی� بـودن بـه روسـتا و کشـاورزان، راه ورودش را بـه جهـاد 
سـازندگی بـاز کـرد.

به تدریــ� جــذب مجموعــه ای شــد کــه ســال ها بعــد، به واســ�ه آن،
نق� مهمی در آبادانی مناط� محروم داشت. اما اوج زندگی 

حرفه ای مهدی عبدی، قدیمی  محله بالا خیابان، زمانی 
رقــم خــورد کــه بــرای فعالیــت در حــوزه خلبانــی 

کشــاورزی وارد دوره هــای آموزشــی شــد.
پــرواز بــر فراز مزار�، از شــرق تا �رب 

و از شمال تا جنوب ایران، کار 
پیوسته او شد.

خلبان خدمات ک�اورزی از س� پاشی تا آت� ن�انی با هواپیما خاطره دارد
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